درس خارج فقه استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
بحث: زکات
[bookmark: _GoBack]14031010
متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
در بحث نصاب زکات غلات عرض شد که نصاب زکات غلات ۵ وسق هست بحثی نیست روایت‌های معارضش قابل توجه نبود در میان عامه هم این مطلب که خمسة اوساق است نقل‌های متعدد دارند و بحث خاصی شاید در این مورد نباشد و اینکه هر وسق هم ۶۰صاع است اتفاقی است روایت‌هاش را خواندیم روایت‌های متعددی داشت که در آن این معنا ذکر شده بود
 یک نکته‌ای فقط باید تذکر داده بشود آن این هست که در بعضی روایت‌های ما تصریح کرده ۶۰ صاع بالصاع النبی ص. این مطلب  که کأن صاع تغییر کرده این صاع غیر از صاعی بوده که در زمان ائمه علیهم السلام مرسوم بوده. خب در هم روایات متعدد هست هم در کتب لغت اشاره شده، در خیلی جاها به این مطلب اشاره شده. تعبیر اینکه صاع النبی ص یعنی صاعی که زمان استعمال این کلام بوده متفاوت بوده با صاعی که زمان نبی ص مرسوم بوده.
 روایت‌هایی که صاع النبی ص داشت اونا را خوندیم ولی منهای آن روایات یک روایتی هست در کافی جلد ۲ صفحه ۴۷۹ رقم ۸ یک در واقع برای حل مشکلات و اینها. از امام صادق علیه السلام: تصدّق فی یومک علی ستین مسکیناً علی کل مسکین صاع بالصاع النبی ص کافی جلد ۲ صفحه ۴۷۹ رقم ۸. یک توضیح مختصر سندی هم بدهم: احمد بن محمد و ابو داوود عن الحسین بن سعید تعبیر ابو داوود به رفع نشانگر اینه که در این سند تحویل رخ بده ابو داوود عطف به عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد هست یک نفر جای آن دو نفر را پر کرده معمر بوده آن دو نفر را پرکرده عن الحسین بن سعید. خوب این روایت از حسین به سعید در تهذیب جلد یک صفحه ۱۱۷ رقم ۳۰۷ جلد ۳ صفحه ۳۱۴ رقم ۹۷۲ همچنین تو کافی جلد ۴ صفحه ۱۷۱ رقم ۵ صاع بصاع النبی ص این هم اونجا هست یک تعبیری در صحیحه ابی حمزه ثمالی عن ابی جعفر هم هست که ظاهراً اونم اشاره به جلد ۵ صفحه ۳۴۰ رقم ۱ که داستان آن جُبَیدر را که پیغمبر به ازدواج میده و اینا بحث نکاح المومن کفو المومن هست اونجا می‌گوید کان یجری علیه طعامه صاعا من تمرٍ بصاع الاول روایت جبیدر هست که تو آن داستان آمده بصاع الاول ظاهراً همین یعنی بصاع النبی ص
 اینکه صاع نبی ص چه مقدار باشد و امثال اینا یک روایتی هست که ازش استفاده می‌شود که صاعها بزرگ شده بودند بعداً.  روایت کافی جلد ۴ صفحه ۱۰۲ رقم ۲ که در کتاب حسین بن سعیدی که به نام نوادر اشعری چاپ شده صفحه ۶۸ رقم ۱۴۲ هم است داستانی را نقل می‌کند فدخل رجل من الناس بمکتل من تمر فیه عشرون صاعاً ».
 مکتل یعنی یک زنبیل یک به اصطلاح چیز بزرگی بوده فیه عشرون صاعاً یکون عشرة أصوع بصاعنا 20صاع زمان پیغمبر که ۱۰ صاع زمان ائمه بوده. طبق این روایت صاع دو برابر شده بوده بنابراین ۱۰ صاع زمان امام صادق علیه السلام طبق این روایت ۲۰ صاع زمان پیغمبر بوده اینجوری تغییر را این روایت بیان کرده است.
 البته علت اصلی بزرگ کردن این بوده که مالیات بر اساس اینا می‌گرفتند برای اینکه بیشتر مالیات بگیرد این صاع را بزرگ کردند که مقداری که مالیات گرفته می‌شود بیشتر باشد.
 در بعضی روایات هم تصریح شد یعنی تو کتاب سلیم تصریح شده که این تغییر صاع در زمان عمر اتفاق افتاده در کتاب سلیم چند جا اشاره میکند جز بدعت‌های عمر تغییر صاع و مد جلد ۲ صفحه ۶۷۷ دارد فی تغییره صاع رسول الله ص و مدّه و صفحه ۷۲۰ : والله لقد عملت الأئمة قبلي بأمور عظيمة خالفت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين، بعد حضرت می‌گوید من اگه بخواهم اینا را برگردونم با من مخالفت می‌شود نمی‌تونم « صاع رسول الله صلى الله عليه وآله ومدّه إلى ما كان» برام مشکل ساز است. «و مدّه» تو نقل خود کافی از سُلیم مدّ ندارد عبارت این «قد عملت الولاه قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله (ص) متعمدین ... صاع رسول الله صلى الله عليه وآله کماكان» صاع را می گوید تغییر داده است عرض کنم توی کتب لغت هم بعضی جاها به این مطلب تصریح شده که جمهرة اللغة تصریح شده که الوسق معروف ستون صاعا بصاع النبی صلی الله علیه و آله و سلم جمهرة اللغة جلد ۲ صفحه ۸۵۳ در تهذیب اللغة ازهری جلد ۹ صفحه ۱۸۶ عبارتی دارد  که المغرب جلد ۲ صفحه ۳۵۵ از او نقل کرده الوسق مکیلة معروفه و هی ستون صاعا کصاع النبی صلی الله علیه و آله و سلم. تو مغرب جلد ۲ صفحه ۳۵۴ هم دارد الوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. با کتاب سلیم یک جای دیگه هم بود من سومیش را نخوندم می‌گوید که فما اکثر ما قد ؟ عمر فی هذه الامه بخلاف سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فتابه الناس علیها و اخذو بها فتکون هذه مثل واحد منهم و منهن جزء بدعت و سنت‌های خلاف سنت رسول الله که عمر قرارداد تحویله المقام من الموضع الذی وضع فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از جهت روایات تقریبا روشن هست که این مقام ابراهیم چسبیده به خانه خدا بوده چون جایی بوده که حضرت ابراهیم می‌خواستند بالاش برن به خاطر بالای خانه را بسازند باید چسبیده به خانه خدا باشد دیگه با این فاصله‌ای که هست که نبوده. بعد در زمان جاهلیت این را برداشته بودن آورده بودند جای فعلیش گذاشته بودند بعد پیغمبر این را دوباره برداشته بودن چسبونده بودن همون جای اصلیش، عمر که میاد بر میگرونده جای جاهلیش 
شاگرد: طواف چی میشه
استاد: محلش اونجا بوده محلش مشخص بوده محلش موضوعیت دارد نه خود مقام. جای مشخصی بوده محل تو همون روایت هم اشاره به همین نکته هست که آن چیزی که هست محل مقام نه خود مقام. مقام هرجا باشد چیز تغییر نمیکند احتمالا اون زمان آخر مسجد الحرام بوده. جایی بوده که مشخص بوده از جهت فاصله‌اش تا بیت به دلیل اینکه اونجا احتمالاً مسجدالحرام بوده آن زمان تا اونجا بوده مسجد الاحرام یا لااقل قسمت اصلی مسجد الحرام اونجا بوده سایبان بوده چیزای دیگه بوده که ظلال. روایت ائمه علیهم السلام هست که آن عقب سایبان بوده البته زمان امام صادق ظلال خیلی عقب بوده که پشت مقام ابراهیم هم قرار نمی‌گرفته می‌گوید امام صادق را دیدم که در طواف واجب عند الظلال دارد نماز می خواند در آن سایبان های عقب.  اینکه صاع زمان پیغمبر تغییر کرده تقریبا مسلّم است. خب حالا که تغییر کرده ببینیم چه تغییری کرده چه جوری این تغییر را روشن کنیم حالا در مورد صاع برای روشن شدنش یکی رابطه صاع و مد را دنبال می‌کنیم یکی رابطه صاع و رطل را دنبال می‌کنیم و یکی هم رابطه صاع با سایر اوزان و مقادیر.
 رابطه صاع و مد در روایات ما حالا قبل از آن این نکته را عرض بکنم صاع در سه جا مطرح است یکی در بحث همین نصاب غلات، در تعیین مقدار وسق که ستون صاع است.دوم در زکات فطره است مقدار زکات فطره یک صاع است سوم: صاع در بحث غسل. که مستحب است غسل با یک صاع باشد اینا را داشته باشید یک مقداری تو این بحث‌ها موثر است
شاگرد: در کفارات نیست؟
استاد: عرض کنم خدمت شما در کفارات مد بیشتر مطرح است صاع مطرح نیست آن طبیعتاً غیر مستقیم چون نسبت مد و صاع اثرگذار هست. این مد هم در کفاره مطرح است هم در باب وضو مطرح است. تو روایات الغسل بصاع و الوضوء بمدٍ. 
تو جامع احادیث روایت‌های این بحث را در زکات فطره آورده بابی که مطرح کرده من حالا به ترتیب جامع احادیث نمی‌خونم چون میخواهیم اول رابطه صاع و مد را دنبال کنیم بعد صاع و رطل لذا ترتیبش با ترتیب روایات جامع احادیث فرق دارد. یک سری روایات ما داریم که گفته صاع  چهار مد است. اینها بیشترشون هم در باب زکات فطره ۳۳۵ ۱۳ اولین روایت جامع احادیث جلد ۹ صفحه ۳ ۶۳ رقم ۲ باب ۳ از ابواب زکات فطره روایت الحسین بن سعید عن حماد عن عبدالله بن المغیره عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام حماد، حماد بن عیسی است در مورد حماد بن عیسی ، این سند یک نکته‌ای را عرض بکنم تو عبارتی در رجال نجاشی تو ترجمه حماد بن عیسی یک عبارتی است که مقداری تحریف شده. در ترجمه حماد بن عیسی می‌گوید حماد بن عیسی خودش از اصحاب امام صادق بود و بلغ من صِدقه انه روی عن عبدالله بن المغیره و عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله.» و عبدالله بن سنان داره تصحیف عن است می‌گوید حماد بن عیسی خودش از اصحاب امام صادق بود ولی اصلاً نسبت به این عنوانات و این‌ها تقیّد نداشت از کسانی که از جهت طبقه باش خیلی متاخر از او هم هستند روایت می‌کرد با وجودی که خودش از اصحاب امام صادق بود با دو واسطه از امام صادق روایت کرده دو واسطه اش هم یکی عبدالله بن مغیره عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام است. خیلی وسواس داشته در اینکه نقلی که از امام می‌کند دقیق باشد با همین جهت خیلی نقلیاتی که داشته حساس بوده که نقل نکند.
عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی صَدقة الفطره فقال تصدَّق عن جمیع من تعول من صغیر او کبیر او حرّ او مملوک عن کل انسان نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ اَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ . یک بحثی است که عرض کنم اینجا نصف صاع در حنطه کافی است یا اونم باید یک صاع باشد حالا بحثش را فعلاً نمی‌خواهم بحث کنم آن چیزی که مورد بحث است این تیکه‌اش وَ اَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ  این روایت صحیح السند است
روایت بعدی ۱۳۳۴۵ بازم صحیح حلبی که صحیحه است. مضمونش هم دقیقاً عین همون مضمون هست الحسین بن سعید عن صفوان عن ابن مسکان عن الحلبی دوتا حلبی معروف از اصحاب امام صادق هستند برادر هستند عبیدالله و محمد ظاهرا حلبی مطلق در روایت ابن مسکان مراد محمد است اما در روایت حماد بن عثمان مراد عبیدالله. قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن صدقه الفطره فقال علی کل من یعول الرجل علی الحر والعبد والصغیر والکبیر صاع من تمر أو نصف صاع من بِرّ والصاع أربعه امداد. 
بعدیش دو تا روایت مشابه هم است که جلسات قبل هم اشاره کردم یک روایت اعمش از امام صادق علیه السلام هست که اسمش شرایع الدین است با کلمه شرایع الدین شروع می‌شود یک روایتی است از امام رضا که نامه‌ای هست که امام رضا به مامون می‌نویسد با محض الاسلام شروع می شود اسمش محض الاسلام است تو نقل عیون از روایت محض الاسلام است می گوید زکاه الفطره فریضه علی کل رأس صغیر أو کبیر حر أو عبد ذکر أو أنثی من الحنطه والشعیر والتمر والزبیب صاع وهو أربعه امداد. در روایت شرایع الدین است که از اعمش هم هست این هم شبیه همین آمده.
 خب اینکه صاع اربعه امداد باشد از بعضی روایات هم همین معنا استفاده می‌شود در بحث غسل. جامع احادیث جلد دوم روایت 26049  الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن محمد ابن أبی حمزه عن معویه بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یغتسل بصاع وإذا کان معه بعض نسائه یغتسل بصاع ومد. اگر شریکی با همسرش غسل می‌کردند یک صاع و مد این را داشته باشید تو روایت محمد بن مسلم که روایت بعدی است آن هم صحیح السند است
عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال سألته عن وقت غسل الجنابه کم یجزی من الماء فقال کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یغتسل بخمسه امداد بینه وبین صاحبته ویغتسلان جمیعا من اناء واحد.
وقتی پیغمبر با همسرشون غسل می‌کردند 5 مد می‌شد آن روایت می گفت صاع و مد.صاع 4مد است یک مدش هم آن اضافه اش است روی هم رفته می‌شود ۵ مد.
 روایت صحیحه فضلا هم : الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره ومحمد بن مسلم وأبی بصیر عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) انهما قالا توضأ رسول الله (صلی الله علیه وآله) بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسه امداد من اناء واحد.
بعد توضیح میده که زراره سوال می‌کرد که چه جوری انجام میده توضیح داده که می‌گوید وقتی با هم بودن سه مد سهم پیغمبر بوده دو سهم برای همسرشان. 
ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسه امداد من اناء واحد قال زراره فقلت له کیف صنع هو قال بدأ هو فضرب بیده فی الماء قبلها وانقی فرجه ثم ضربت هی فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هی علی نفسها حتی فرغا فکان الذی اغتسل به رسول الله (صلی الله علیه وآله) ثلاثه امداد والذی اغتسلت به هی مدین وانما أجزء عنهما لأنهما اشترکا فیه جمیعا ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع 
 سه مد از یک صاع کمتر بوده . وقتی شریکی باشد سه مد کفایت می‌کند
در کتب لغت هم مکرر همین مطلب هست که صاع اربعة امداد است مثلاً کتاب العین جلد ۲ صفحه ۱۹۹ تهذیب اللغه جلد ۱۴ رقم ۶۰ المحکم جلد ۲ صفحه ۳۰۲ المخصص جلد ۱۲ ص ۲۶۴ المخصص در ضمن مکیال‌های مختلف را که ذکر می‌کند تو آن باب است کتاب الماء جلد ۳ صفحه ۹۹۵ مقدمه الادب صفحه ۶۶ نهایۀ ابن اثیر ج ۳ صفحه ۶۰ لسان العرب جلد ۳ صفحه  جلد ۸ صفحه ۳۱۵ 
عبارت کتاب العین را بخونم این دوتا عبارت روی اینجا می‌خونم یکی کتاب العین می‌گوید الصَّاع: مكيال يأخذ أربعة أمداد صفحه ۱۹۹ بعد تهذیب اللغه جلد ۳ صفحه ۵۳ صاع النبی الذی بالمدینه اربعة امداد بمدهم المعروف عندهم 
در کتاب العین یک تعبیری دارد می‌گوید المد نصف صاعٍ. نصب صاع اینکه چجوری نصف صاع شده بوده. صاع نصف شده بوده آیا مد هم تغییر کرده؟ به هر حال یک همچین عبارتی المد  نصف صاعٍ در کتاب العین جلد ۸ صفحه ۱۶ هست 
شاگرد: صاع در زمان خودش مد نظر بوده و مد زمان نبی ص. 
استاد: ظاهرا صاع که تغییر می‌کرده مد هم تغییر می‌کرده. صاع و مد با همدیگر می‌سنجیده. مثل درهم عراق که وابسته به دلار است. رو همین جهت تو کتاب سُلیم که می‌گوید صاع را که تغییر داد مد هم تغییر کرده ظاهرا این تغییرات به همدیگر سرایت می‌کرده اینا با همدیگه یک کاسه بودند 
شاگرد:درتهذیب اللغة، به جای نصف ، تعبیر شده ربع.
استاد: نصف الصاع را ربع الصاع تعبیر کرده. خب در این کتاب العین اشتباه شده است.
تهذیب اللغه ازهری منقولاتی را که از لیث دارد مراد کتاب العین است کتاب العین اختلافی بوده که مال کی است و بحث مفصلی دارد .در مقدمه صحاح ببینید این مصحّ مفصل بحث‌های کتاب لغت کرده آن بحث اختلاف نظر در مولف کتاب العین  است. یکی از نقلیاتی که ازهری عقیدش این هست می‌گوید این کتاب مال شاگردش لیث هست لیث شاگرد خلیل است. نقلیاتی که از لیث نقل می‌کند در واقع نقل از کتاب العین است این تعبیر که از مد و صاع آورده خوب شد مانده بودوم که این را چکار کنم
 عرض کنم خدمت شما از جهت روایات و کتاب لغت به این شکل است ولی دو تا رواست ما داریم به گونه دیگری رفتار کرده یکی روایت ۲۶۵۵ و 2656 
یک روایت اخبرنا الشیخ یعنی شیخ مفید عن ابی جعفر محمد بن علی یعنی شیخ صدوق عن محمد بن حسن و احمد بن محمد عن ابیه محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد این را روی تخته بنویسم الشیخ عن ابی جعفر محمد بن علی به جاش می نویسم عن صدوق عن محمد بن الحسن و احمد بن محمد عن ابیه محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی . این احمد بن محمد مراد احمد بن محمد بن حسن بن الولید است این دو محمد بن الحسن یک نفر است تو این سند تحویل رخ داده این دو نفر عطف به این دو نفر هستند یعنی شیخ مفید به دو طریق از محمد بن حسن ابن ولید نقل می‌کند یکی از طریق صدوق یکی از طریق احمد بن محمد بن حسن بن ولید ولی حالا چرا این‌ها را یک کاسه نکرده بگوید الشیخ عن الصدوق عن احمد بن محمد بن حسن بن ولید روش فکر کنید عرض کنم عن ابیه عن محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی که محمد بن یحیی عطار است عن محمد بن احمد بن یحیی.
شاگرد: صدوق از احمد بن محمد بن حسن نقل ندارد؟ مستقیم.
استاد:  صدوق نه. به توسط احمد از پسرش نه. احمد بن محمد بن حسن بن ولید استاد شیخ صدوق نیست
این یک طریق. محمد بن یحیی که محمد بن یحیی عطار است عن محمد بن احمد بن یحیی.
 طریقه دیگه‌ای که در استبصار هست طریق رفته روی حسین بن عبیدالله. یک نکته‌ای عرض کنم شیخ طوسی در تهذیب چون شرح مقنعه است معمولا مقید هست که طریق را که ذکر می‌کند از طریق شیخ مفید نقل کند کتاب شرح مقنعه طبیعیه که به این طریق نقل کند ولی تو استبصار که می‌رسه دیگه چون شرح مقنعه نیست تنوع سندیش بیشتر می‌شود گاهی اوقات از طریق شیخ مفید نقل می‌کند گاهی اوقات از طریق سایر مشایخش نقل می کند حسین بن عبیدالله غضائری استاد دیگر شیخ طوسی که یک مقداری طبقه‌اش مقدم بر شیخ مفید است. شیخ مفید از محمد بن یحیی عطار با دو واسطه نقل می‌کند. شیخ صدوق عن محمد بن حسن یا احمد بن محمد بن حسن بن ولید عن محمد بن حسن عن محمد بن یحیی عطار. ولی حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدالواحد که احمد بن عبدون است استاد دیگر شیخ طوسی. اینا با یک واسطه از محمد بن یحیی عطار نقل می‌کنند یک کمی طبقه‌شون مقدم است. این احمد بن محمد بن یحیی هم راوی از پدرش است که محمد بن یحیی است عن محمد بن احمد بن یحیی عن علی بن محمد عن رجل عن سلیمان بن حفص المروزی آن علی بن محمد کیه نگاه کنید رجل کیه دقت کنید سلیمان بن حفص مروزی کیه. تحقیق کنید
حالا سندهای دیگه این روایت را ملاحظه بفرمایید بقیه بحث فردا ان شاءالله.
 یک روایت همین ۲۶۵۵ که گفته ۵ مده یکی هم ۲۶۵۶ بعدیش این روایت دوم را هم از جهت سندی ملاحظه بفرمایید.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 سوال و پاسخ: اگر آلت قمار باشد ولی بالفعل هم باهاش قمار نکند اون هم حرام هست  و اگر آلت قمار نباشد ولی بالفعل با آن قمار کنند آن هم حرام است
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